
 
 گیری پارلمانروند شکلدر  نخبگاننقش 
 و حکومت داری در افغانستان 

 *محمدجواد محدثي
  چکیده:

جات متعددی در صحنه دایش فضای باز سیاسی، احزاب و دسته670سپتامبر و پی 66پس از حادثه 

چندین دهه خشونت و چشم انداز دموکراتیک حکومت جدید اند. عبور از سیاست کشور ظاهر شده

ای را به این فکر انداخت که این بار به شکل الملل بوده، عدهکه حاصل تحولات اساسی در نظام بین

دیگری در سرنوشت سیاسی دخالت کنند. پس از تشکیل کنفرانس بن، چندین پروژه سیاسی در رابطه 

ن موجود، روی دست گرفته شد. تشکیل دولت موقت، تصویب قانون با افغانستان و برون رفت از بحرا

مردم است، از جمله اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان که ممثل اراده عمومی

 هایی بود که تاکنون اجرا شده است.برنامه

ها و سلیقه ها و، سازمان دادن خواستهآنویژه و وظیفۀ اصلی  ترین کارمهمدرمورد پارلمان 

های تک استعدادها است؛ بدین معنی که پارلمان یک کشور با کانالیزه کردن و جهت دادن به خواسته

 بلکه از ایجاد شورش و ،افتاده و جدا از هم شهروندان، نه تنها حلقه واسطه بین حکومت و مردم است

 ین مقاله نقش پارلمان را به عنواندر ا بدین سان  ما آورد.های ناخواسته نیز جلوگیری به عمل میقیام

عالی ترین مظهر اراده مردم و حاکمیت ملی به منظور جهت بخشیدن به روابط اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی جامعه بکاوش گرفته و وظایف و کارکردهای آنرا به بحث گرفته ایم که عبارت 

دن، وارسی در کارقوه اجراییه می از؛ قانون گذاری، نمایندگی، بررسی و نظارت، مشروعیت بخشی

 باشد. 

 .و بحران حکومت، پارلمان نخبگان ابزاری، ،نخبگان فکری ،نخبگان : هاواژه کلید

  

 دانشکده حقوق وعلوم سیاسیریاست  روابط بین الملل،ماستر * 
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 مقدمه  
ول یرفته شده است. یکی از اصذدر جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پ

ی ن سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگبنیادی و اساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیی

که انسان از استقلال، آزادی و حمایت قانون  یشان به صورت مستقیم یا با واسطه است. در نظام

م ش سهم بگیرد. این سهم گیری باید به صورت مستقیا برخوردار است، باید خود در تعیین سرنوشت

ری ان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم گیتجلی یابد ولی به سبب کثرت جمعیت و نبود امک

های سیاسی، اجتماعی و ... اصل نمایندگی یا مشارکت با واسطه به عنوان مناسب ترین راه مشارکت 

یرفته شده است. به این معنی که کشور به حوزه های متعدد با توجه به ذدر تصمیم گیری های ملی پ

خاب نماینده ای برای پارلمان، شورای ولایتی و... حق تعداد نفوس تقسیم می گردد و مردم با انت

د. می نماین مشارکت خویش را از طریق نماینده ی منتخب خود در تصمیم گیری های سیاسی اداء

ود دارد و جلیتر پارلمان منتخب یا انتصابی وبرهمین اساس در هرکشوری دموکراتیک یا حتی توتا

 به نحوی از انحاء به نمایش می گذارد.اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی را 

 گیری پارلمان نقش نخبگان در شکل
لاتینی به معنی صحبت کردن مشتق ( parlement)این لفظ ازکلمۀ پارلیامنتوم (parlement)پارلمان

سوی مردم  شده وهیأتی را که در هر کشوری برای وضع وتصویب قانون ونظارت بر اجرای آن از

(  دراصطلاح همانگونه که در این تعریف 420:مان می گویند)قاضی،ابوالفضلبرگزیده می شود پارل

 اندیشه اصولا آمده است بر هیأتی ازنمایندگان می گویند که به وضع وتصویب قانون می پردازند،

ه ازطریق ن را  پارلمانتاریسم وحکومت نمایندگی شکلی ازحکومت است که درآن شهروندان حق خود

این ی باشند م خواستارل هستند ئوگزیده اند ودر قبال ایشان مسمایندگان که برشخص بلکه ازطریق ن

 های سیاسی است که بیشتر بر نقش گویای یک نوع حکومت وگرایش سیاسی در باب رژیمخود 

 .پارلمان درآن تأکید می شود

وها رهر کدام از نیزمانی ممکن خواهد شد که  و این جامعه باشد متخصصانپارلمان باید مجمع 

ن جا چه در ای . آنبت آزاد و دموکراتیک برگزیده شودائه یک برنامه مدون، در یک رقاو افراد با ار

الب یافته شهروندان در قبررسی مشارکت سازمان ،اهمیت دارد و تحقیق ما نیز پیرامون آن بوده است

ت آن است واقعی .بات استدر سازماندهی و تأثیر آنان بر روند انتخا آنهاسیاسی و میزان نقش  نخبگان

همه  .ندکمسائل سیاسی یا اقتصادی محقق را وارد یک دور تسلسل می ای ازکه پرداختن به مسئله

اسی در روند مشارکت سی نخبگان جامعهاند، عدم تأثیر هم وابستهه معضلات به نوعی ب مشکلات و

 ضعف جامعه دنی است واین ناشی از ضعف جامعه م است و نخبگانناشی از عدم کارکرد صحیح 
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ن ذهن چه بیش از تحولات پیشی به هر حال آن  نشأت می گیرد. سوادیبی مدنی نیز از استبداد، فقر و

 در انتخابات سیاسی نخبگانآگاهان سیاسی را به خود معطوف داشته، این است که میزان نقش و تأثیر 

 .استم و ممثل اراده عمومیبرایند خواست مرد نخبگانو آیا  افغانستان به چه میزان است

لات مهم سیاسی بر تحونخبگان در ابتدا باید گفت: که آیا  نخبگان در مورد نوع و چگونگی تأثیر

 !تماعی؟اج _یا بر حیات سیاسی  ؛اندو اجتماعی تأثیر داشته

  :ته بندی کردچنین دس افغانستان در کشور سیاسی شکل گرفته را نخبگان تواناین اساس می بر

 .جهادی با محوریت تفکر جهادی نخبگان -6

 .پرچم سابق خلق وهای  سازمانبرخاسته از نخبگان -2

 غرب گرا و وابسته به دولت. نخبگان  -8

رکیب ت با ترویج تفکر جهادی سعی دارند تا قدرت سیاسی را به دست آورند یا در جهادی نخبگان

سانی کگونی ید. این دسته هر چند از هماشناصلی پارلمان به عنوان جریان منتقد دولت نقش داشته ب

دارند تا  مقابل دولت سعی ها باتشکیل یک اپوزیسیون قدرتمند دربرخوردار نیستند اما گروهی از آن

ی این هارسد بعضی از هستهجبران کنند. اما به نظر میمختلف خود را در جریان انتخابات ناکامی

  ند.تاثیرگذار باش فغانستانو نژادی  بر تحولات ا یای قوماپوزیسیون با به کارگیری حربه

فکرات اند، هر چند دیگر تجزء کادر اصلی خلق و پرچم سابق بودهکه  پرچم سابق: خلق و نخبگان

یت و توانایی مدیرآنها . دهندمی سرجامعه مدنی و ... کنند و سخن از دموکراسی وپیشین را دنبال نمی

ند یک تواناما نمی ،کشور را دارند ها درچند ساله حکومت کمونیستدانش سیاسی به دلیل تجربه 

 اند تا از گردونه سیاست و تحولات سیاسی کشور عقب نمانند وآمده .جبهه قدرتمند تشکیل دهند

 .شان چندان نفوذ ندارنددر کشور به دلیل گذشته فعلا

 بر اساس تحولات سان است وعمر دولت جدید یک باآنان عمر  دولت:گرا و حامی غرب نخبگان

فتر د لذا شعارهای آنان از .آشنایی چندانی با جامعه افغانستان ندارند و انداخیر کشور تاسیس شده

خواهی ی باجآن و به نوع تأثیر یا نفوذ بر حمایت از دولت مرکزی و کارشان فراتر نرفته است. سعی در

وردار سانی برخاز وزن یک نخبگاناست که این ین ا سیاسی هاینکته قابل توجه در رقابت دارند.

اسی ب تشکیلات سیدر قال لذا مجبور به ائتلاف ،توانند تک تک رقابت کنندنیستند و نمی

 (77-76:خسروشاهی)اند.

ترل از آموزش سیاسی شهروندان، کن .تاثیر عمده بر زندگی سیاسی دارند روشن است که نخبگان

انی مردم ها و سلایق گرفته تا پرورش نخبگان سیاسی و پشتیبن خواستهو هدایت انتخابات، کانالیزه کرد

 حکومت.  استبداددر برابر اقتدار و 
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صه تشکیل گردیده است که شاخها و افرادی شخصیت از معمولاً نخبگان سیاسیافغانستان در 

 حتی حزب ،دمی باشن و در ساختار سیاسی جامعه تاثیر گذار  های اصلی آن را قومیت تشکیل می دهد

گونه است که حزب، مدرن، روال این جوامعشده است. اما در از این افراد تشکیل می نیز ها گروه و

گان نخبرسند. هر چند نقش پروراند و سپس همین افراد به رهبری حزب میافرادی را در درون خود می

قعی هستند و مو نخبه هبرانسویه داریم. یک موقع احزاب برایند ر در حزب مهم است اما یک رابطه دو

محصول حزب. این دو قضیه کاملاً منفک از هم هستند. در طول تاریخ افغانستان، ما  نخبه رهبران

ایم. یعنی معمولاً احزاب برایند خواست رهبران و نخبگان جامعه بوده است. همواره گونه اول را داشته

کی گیرد. شاید یز طریق رهبران صورت میبرای همین تأثیرگذاری کمتر از سوی احزاب و معمولاً ا

باشد، به  توانست دامنه نفوذشان بیشترمیزان تأثیرگذاری احزابی که می یاگیری از نقاط ضعف شکل

 نخبگانو این نکته برگردد که احزاب بیش از اندازه تحت تأثیر شخصیت و رفتار اجتماعی رهبران

شانه دهند و تأثیر گذارند، نبرند، گسترش میپیش میجامعه است. رهبران و نخبگان جامعه، احزاب را 

اخته شن ،گیرد یا رهبریحزب را شخص دیگری می ونخبگان مهم آن هم وقتی است که جای رهبران

های شود. در دموکراسیها دگرگونی زیادی ایجاد میشده در حزب نباشد، در تأثیرگذاری این حزب

شود و معمولاً مادام العمر نیست. زمانی که برکنار می حزب به سهولت ی، رهبرجوامع توسعه یافته

آید، به دلیل آنکه معمولاً این رود، در حزب تحولی اساسی و تأثیر چندانی به وجود نمیکنار می

 افغانستان. ، برخلاف جامعه مادانهای احزاب بیرون آمدهرهبران از میان حوزه

  کارکردهای نخبگان در پارلمان )ابزاری وفکری(
  رقابت انتخاباتی -1

ه در آیند کمی پردازند و در صدد برها در پارلمان به رقابت مینخبگان برای بدست آوردن کرسی

 کنندی میمعرفرا  ی شانانتخابیه کاندیدای هاجامعه بیشترین قدرت را در دست داشته باشند، در حوزه

کوشند تا و می ( 802، 8:6802،)بشریه زندپردامی أی دهندگانآوری آراء و سازماندهی ربه جمعو 

های انتخابیه، انتخاب شوند. در جریان انتخابات و تصاحب قدرت این شان در حوزهتور کاندیدا

ه کنند و تلاش دارند تا نمایندگان بیشتر در پارلمان داشته باشند. نخستین وظیفنخبگان  با هم مبارزه می

های های پارلمان است که به تصاحب کرسیب برای کرسینخبگان سیاسی  معرفی نامزدهای مناس

کند و از کار می ابه غربالی بزرگثبدین ترتیب رقابت انتخاباتی به مگردند . بیشتر در قوه مقننه قادر

شوند و سر انجام گزینش نهایی صورت این راه افراد رقابت کننده محک خورده پخته می

 (627، 2 :گیرد.)لیسپستمی

کنند. های پارلمان را تصاحب میپردازند و کرسیفغانستان نخبگان با هم به رقابت میدر جامعه ا
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افزاید، ها نیز رقابت نخبگان بر غنای انتخابات مینه تنها در انتخابات پارلمانی بلکه در سایر انتخابات

 رضات قومی،شود. تضادها و تعاها و احزاب در قدرت تامین میواز این طریق مشارکت اقوام و گروه

 ود. شمذهبی و زبانی که در گذشته وجود داشته، تبدیل به رقابت سالم و آزادانه شهروندان می
 ارزش های ملی و قانون اساسی تلاش در جهت حفظ و صیانت از-2

در افغانستان پارلمان به عنوان تجسم اراده همگانی و مظهر حاکمیت ملی، مهم ترین رسالت و 

سی به ای که در قانون اساهای وسیع و اختیارات گستردهه دوش دارد. صلاحیتبزرگترین وظیفه را ب

کند این دستگاه داده شده است، از یک طرف جایگاه بسیار تعیین کننده و موقعیت مؤثر آن را بیان می

ان سیاسی نهد،که نخبگلیت  بزرگ و تاریخی را به دوش آن میو از سوی دیگر؛ وظیفه سنگین و مسئو

 ز ارزش های ملی وقانون اساسی به خوبی پاسداری نمایند.  باید ا
 امانتداری و وفاداری به تعهدات خویش نسبت به مردم-3

ها، است که مردم افغانستان با عزم آهنین و ایمان راستین در تمامی عرصهبر این تاریخ و جهان گواه 

انه فتخارآمیز عمل کردند. اما متأسفآنجا که نقش آفرین بودند، مقتدرانه، عزتمندانه، غرورآفرین و ا

ان  این نخبگ بعضی از درد مزمن این ملت در عدم صداقت، بی تعهدی، عملکرد منفی و سوء استفادۀ

شور ابزاری( سپرده شده است، تاریخ ک -سیاسی کشور  است. هرجا که میدان بازی به نخبگان )عمدتاً

تعمار . اگر کشور به تاراج رفته است، اگر به اسکندموفقیت و صداقت کمتری در این زمینه حکایت می

کشیده شده است، اگر فداکاری ملت و قهرمانی مردم، بدل معامله هوس آلود واقع شده است، اگر به 

ل دلیه تنش های قومی دامن زده شده است، اگر جنگ و خونریزی به راه افتاده است و اگر ..، همه ب

معه بوده که متأسفانه پارلمان این کشور را هم فدای امیال و نخبگان سیاسی جا از بعضی عملکرد بد 

 ها در جهت گیریبه جای تصمیمو ند، ه اای و حزبی جناحی خودشان نمودهای قومی قبیلهخواسته

ه ودای خودشان بهای شخصی قومی قبیلهتوسعه، نوسازی و آبادانی کشور همواره سرگرم چانه زنی

ارها ها و فشآمیز و با وجود تهدیدزا و التهابرغم فضای تنشدوم علی ند. اینک در مجلس و پارلمانا

ها، باز هم ملت مسلمان افغانستان وظیفه خطیر و ملی خویش را به خوبی انجام  و مشکلات و دشواری

یاسی س دادند، و در انتخابات شرکت نمودند. اکنون باید دید و به نظاره نشست که آیا بازهم نخبگان

ای در پیش راه تازه ،دوزی خطاهای فاحش گذشتهانروند یا با عبرتهمان راه رفته را می ،جامعه ما

وعده  و وآیا به تعهدات و آیا پارلمان باز هم تکرار تلخ گذشته است یا آغاز نو و شروع تازه گیرندمی

 ؟!پوشانند یاخیری شان جامه ی عمل م یوعید های دوران انتخابات
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 :وه مجریهبررسی و نظارت بر ق-4

ری از گردد که تقریبا بسیانظارت اطلاعی یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه بر مجریه محسوب می

اند. کشورها، در قوانین اساسی و عادی خود، در جهت حفظ حقوق مردم مصالح ملی، پیش بینی نموده

اخت که به رسالت خود ازاین رو، مبادله اطلاعات از طریق شورای ملی، نمایندگان را قادر خواهد س

عمل نمایند که این امر از چند طریق  در جهت تضمین حقوق ملت، مصالح ملی و تنظیم اعمال دولت

 امکان پذیر می باشد.

مهوری اسلامی جقانون اساسی،) قانون اساسی    07که طبق ماده . ازطریق تحقیق وبررسی: 1

اد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال ( ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنه07افغانستان،ماده 

 حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید.

سؤال ابزاری مناسبی است که زمینه را برای برقراری یک گفتگوی مناسب و  .حق سؤال:2

سازد. اگر تعامل بین دو قوه، از این طریق به صورت سازنده سازنده بین شورای ملی و دولت فراهم می

تواند نقش ایفا کند. سؤال از اعضای راستای حاکمیت ملی و حسن اجرای قانون، می و سالم باشد، در

هیأت وزیران یکی از وسایل و ابزاری است که به منظور کنترل دولت در اختیار شورای ملی گذاشته 

 شده است. 

 پارلمانوظایف نخبگان در  
 شنهادات یانتقاد از حکومت و  ارائه پ -1

دهد و در هرم قدرت قرار دارد. نخبگان دیگر که نسبت به نخبگان تشکیل می بگان حاکم دولت رانخ

ارج گذارند که اکثریت حاکم از مسیر معین خگیرند، به عنوان اپوزیسیون نمیحاکم در اقلیت قرار می

 یدایره  شود و منابع را به نفع خود و حزب و یا قوم خاص توزیع نماید. نخبگان که در برون از

 کنند.اند، عملکرد حاکمان و دولت مردان را ارزیابی و نقد میدر حاشیه قرار گرفتهحکومت و 

تواند انحراف عمل آنها را در جامعه اگر حاکمانی بر خلاف منافع ملی عمل کنند، اپوزیسیون می

سازد آشکار و نمایان ساخته و افکار عمومی را علیه آنها بسیج کند و این امر نخبگان مخالف را قادر می

 تا در انتخابات مرحله بعد هرم قدرت را در دست بگیرد.

ا ارائه ها و ابتکار تقنین بشود که نخبگان حاکم در برنامهاین وجود اپوزیسیون باعث میبنابر

ها و مطالبات جامعه پاسخ دهند. تا بتواند بر خواسته ها برای تصویب در قوه مقننه بسیار دقیق باشدلایحه

اعتبار خواهد کرد، این نقد و هرگونه حرکت نادرست دولت را در دیده عموم بی نخبگان مخالف

 یرد. دست بگه ارزیابی نخبگان سیاسی مخالف را قادر خواهد کرد که در آینده کنترل قدرت را ب

( در افغانستان با  845:)عالم. کوشد از چنین سرانجامی اجتناب ورزدنخبگان حاکم می از اینرو
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نافع م های که شایسته سالاری درآن کمتر مورد توجه قرار داشته است بلکه قه حکومت توجه به ساب

امه که می توان برنسیاسی این مرز و بوم بوده است  کردهای نخبگانعده خاص محور توجهات و عمل

ها به  که دولتو برداشت تجزیه و تحلیل نمود های دولت مردان گذشته را نیز مطابق همین فرضیه

 أمین منافع عموم نبوده است .دنبال ت

علی و ظام سیاسی فتوانند از انحصار منافع و قدرت در نمی نخبگان جامعه افغانستان بدین سان

و دولت مردان را وادار نمایند که به نفع ملت و منافع ملی  تان جلوگیری نمایندآینده در افغانس

ن در نظام جدید تحقق یافته، اما کافی نیست چوحدودی این امر  ریزی و اقدام نمایند،که البته تابرنامه

ان تهنوز قوم مداری، به جای  شایسته سالاری حاکم است، و این یک آفت است که جامعه افغانس

 همواره ازآن رنج برده است. 
 واسطه میان مردم و حکومت -2

ن ولت مردان آکنند تا دها و مطالبات مردم را برای حاکمان بیان مینخبگان از یک طرف خواسته 

های مردم را در قبال  و موضع گیری و واکنش ها را تامین و بر آورده نمایندانتظارات و خواسته

البات ها و مطتواند دولت را تحت فشار خواستهکنند و میهای دولت و عمل حاکمان منعکس میبرنامه

 مردم قرار دهند.

نند. به کبرای جامعه توضیح داده و بیان میها و اقدامات حکومت را از طرف دیگر نخبگان برنامه

ز هم مانع ا و دهدپلی است که جامعه و هیئت حاکمه را به هم پیوند می نخبگان جامعه عبارت دیگر

بندد. نخبگان کنند که فرد را به حکومت میگردد و به مثابه قلابی عمل میگسیختگی دولت و ملت می

هایی مردم را به حکومت انتقال  دهند و واکنشاقدامات حکومت را برای مردم توضیح می

 (227 :دهند)تنس، استفانیمی

ند. از طرفی ککه این پیوند را بین مردم و حکومت ایجاد میی وجود داردنخبگان نیزدر افغانستان 

ها و های مردم را در قبال سیاست کند و واکنشها و مطالبات مردم را برای حکومت بیان میخواسته

 کهدهدهای دولت را برای مردم توضیح میدیگر سیاست سویاز  و دهدهای دولت انعکاس میبرنامه

جود ملت بو هم ارتباط داشته باشند و جدایی بین دولت و دولت و مردم با تاشود این امر باعث می

 نیاید که در نتیجه دوام و بقای نظام سیاسی را به دنبال دارد.
 های عمومیتدوین سیاست -3

أی نند تا رکهای انتخاباتی شرکت میها و اهداف معین در رقابتاز برنامهی رشته ای گان بر پایه نخب

. آینده، اطلاع کافی به دست آورندها، برنامه های ل اصلی و نیز در باره سیاستئدهندگان در باره مسا
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 کنند و آنها را به اطلاعیهای خود را با دقت زیادی تدوین مها و برنامهسیاست ،از این جهت نخبگان

 رسانند. عموم افراد جامعه می

زی ریهای کلان و عمومی را در سطح داخلی و خارجی پینخبگان هستند که سیاست بناءً این

زیر نظارت  ،نخبگان منتخب، یا توسط مسئولان نمایند. تصمیمات حکومتی توسط مقامات بلندپایه ومی

 شوند.آنها اتخاذ می

م به شوند. نخبگان منتخب به شیوه منسجومتی در درون نخبگان سیاسی تعیین میخط مشی حک

های خود را با نخبگان سیاست ( و847 :ورزند)عالمتصویب و اجرای خط مشی حکومت اهتمام می

 دهندکنند و سپس آنها را از راه انتشارات و اجتماعات متداول خود توضیح میاحتیاط زیاد تدوین می

 (847 پیشین:)عالم، .گیردأی دهندگان قرار در اختیار ر های گوناگونسیاست طرقتا از این 

گردد. این ن و تعیین میهای عمومی توسط نخبگان سیاسی تدویدر جامعه افغانستان همه سیاست

د. نماینهای داخلی و خارجی را در جامعه مشخص و تعیین میکه اولویت سیاستنخبگان هستند

 ند.کا نقش اصلی و محوری را بازی میهن در تدوین سیاستاین نخبگابنابر
 آموزش سیاسی مردم-4

کنند. از طریق مطبوعات و داری و حمایت میها جانبخبگان فکری، از برخی افراد و سیاستن

جاری  هایل و سیاستئنسبت به مسا را و مردمگیری خودشان را بیان نموده اجتماعات و غیره موضع

عث مشارکت با و دادهواکنش نشان از خود های دولت و نسبت به برنامهمی دهند ی در جامعه آگاه

 (476:شوند.) قاضیمردم در مسائل سیاسی نیز می 

انتخابات، مبارزات آموزشی هم هست. به طور کلی، توده مردم  های مبارزات انتخاباتی طی دوره

تا در ، برنخبگان فکری جامعه است که اعتنا هستنداحساس و بیهای حکومت بینسبت به فعالیت

 .ایفاء نمایندحیاتی را جهت رفع این وضعیت نقش 

ها از راه مطبوعات، اجتماعات و تماس فردی صورت جانبداری نخبگان از اشخاص و سیاست 

افراد جامعه با  %27( در افغانستان که تنها 857:بیند)عالمأی دهنده آموزش میگیرد و از این راه رمی

به عبارت دیگر از نظرفرهنگی رشد کافی نیافته اند، نخبگان  باشند.جامعه بی سواد می %06و  سواد

شان ها، اجتماعات و غیره به مردم آموزش بدهند و مردم را نسبت به سر نوشتتوانند از طریق برنامهمی

 آگاه و حساس کنند، تا بتوانند در مسایل سیاسی مشارکت نمایند. 

. با توانند نقش بارز در آموزش سیاسی مردم ایفا کنندمی نیز در جامعه افغانستان نخبگان بنابراین

بار مسئولیت  ، نخبگان فعلی در افغانستانگردیدهایی که برای نخبگان بیان گیتوجه به تعاریف و ویژه

 تعهد اخلاقی ودینی  را باید به دوش بکشند. سنگین وخطیر، همراه با
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ای ه ت را نشان داده است که در ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی نظامجارب تاریخی این واقعیت

فزایش کنند و ثابت کرده است تلاش در جهت اای ایفا میسیاسی، نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده

ظرفیت نظام سیاسی جوامع در حال توسعه و نوسازی به لحاظ گستردگی، تنوع سرعت این 

لیل های نظام سیاسی یعنی نخبگان سیاسی است که به د ز زیرسیستمها محتاج دخالت یکی ادگرگونی

یگر قابل های د توانایی تأثیرگذاری بر ساختار و عملکرد کل نظام سیاسی با هیچ یک از پاره نظام

مقایسه نیستند هرچند مفهوم نخبگان سیاسی در افغانستان با آن چه که در کشورهای پیشرفته مطرح 

ت. چرا که پیدایش گروه نخبه در آن جوامع که عمدتا افراد هوشمند، زیرک و است، قابل انطباق نیس

ی های ساختارهای سیاسی وصنعتی و دگرگونی شود، معلول عواملی چون انقلابمجرب را شامل می

در قشربندی اجتماعی بوده که جوامع را پذیرای نقش تأثیر گذار آنها نموده است. در حالی که این 

این رو آن  خیر انجام پذیرفته است. ازرت واقعی به خود نگرفته یا با تأستان یا اساسا صوعوامل در افغان

ر و ذکاوت نه به دلیل تأثیرگذاری از ناحیه فک شود غالباًچه در افغانستان به عنوان گروه نخبه شناخته می

اعی و قام اجتمو درایت سیاسی بلکه از منشأء و خاستگاه خانوادگی وطایفه ای فرد و یا منزلت وم

شود. بدین ترتیب نظام سیاسی افغانستان در این مقطع همانند هر نظام سنتی و سیاسی وی ناشی می

پذیری لازم بوده و از این رو امکان نفوذ افراد لایق و کاردان در اقتدارگرا فاقد قدرت انعطاف

ندها و می صرفا بر اساس پیومتأسفانه عمدتا بازیگران اصلی و رس ی وجود ندارد، ویهای اجرادستگاه

حاکم  های بیرونی به کار گمارده شده است، نخبگانتعلقات قومی قبیله ای، نهایتا حزبی، و وابستگی

ای شوند اما در درون خود دچار تشتت هستند از نخستین لحظهبا آنکه به لحاظ ظاهر همبسته شمرده می

م کار آمد، تفرقه و چنددستگی نخبگان حاککه دولت متکی بر قانون اساسی در افغانستان بر سر 

وای ترین بیماری حکومت پارلمانی بود تفکیک قزندگی سیاسی را به بن بستی دچار کرد که عمده

سه گانه که قانون اساسی آن را ضروری تشخیص داده بود، منجر به چند پارگی نخبگان شد و آنان را 

یش گیرند که ی را پیهاارهای سازنده مثبت، تاکتیکوا داشت که به جای توسل به استراتژی ها و ابتک

صرفا بقای سیاسی و منافع آنها را تضمین کند. در این بین نخبگان فکری )روشنفکران وتحصیل 

کردگان نویسندگان علماء و...( نیز متأثر از جو حاکم بر جامعه به جای بهره گیری از عناصر پویا و 

نستان، نقش دلال انتقال عقاید و نظام ارزشی و هنجارهای غیر نوسازی افغا سازنده، درجهت توسعه و

کنند ویا همچنان اسیرگرایشات قومی قبیله ای بوده وازمسائل مهم واساسی بومی و بیگانه را ایفا می

 جامعه غافل مانده اند. 
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 ها و چالشهای موجود دربرابر نخبگان افغانستان بحران

به شدت متأثر از عنصر قومیت است و رأی قومی نیز سرنوشت های انتخاباتی رقابتدر افغانستان 

س از پانتخابات سراسری که در فضای  چند کند. درهای انتخاباتی را تعیین میانتخابات و رقابت

به خوبی شاهد رأی قومی و نقش قومیت در پیروزی نامزدان و  ،برگزار شده است تحولات جدید

اسی ، وباصد تأسف باید گفت تلاشهای نخبگان فکری،  وسیر بودیمیک از نامزدان به این متغی توجه هر

 جامعه ای ما هم دامن زدن به مسائل قومی قبیله ای بوده وهست، ورسیدن به قدرت را با هر ابزار و

شود  گاه به شایستگی فرد توجه نمیچوسائل ممکن ضروری می انگارند حتی با تخریب دیگران وهی

ی است ارزش ذات در نگاه اسلامی قدرت سیاسی فاقد مطلوبیت و»ل آنکه یاکمتر توجه می شود، و حا

  (00:سجادیدن واهمیت اهداف منوط می گردد. )ومطلوبیت آن به ارزش مند بو
 مشروعیت سیاسی و نخبگان افغانی

یا  هایی مانند سیاستهای فردگرایانه گروهی ودر افغانستان نظم سیاسی و حاکمیت همیشه بر شاخصه

د اجماع ها و ابزارهایی مانن وکارها به وسیله مکانیسم د و سازش نخبگان مبتنی بوده که این سازاتحا

ذیر و عملی گردیده است. از آنجا که پنظر نخبگان و یا کسب قدرت از طریق لویه جرگه، امکان

به  رکاربرد عملی زور و تهدید به عنوان ابزارهای کسب، تحکیم و حفظ حاکمیت بارها در این کشو

های مشروع و قانونی ابزار وجود سیاسی بسیار محدود بوده و متأسفانه کار گرفته شده است و راه

 ،زور خشونت و منازعه قومی توأم گردیده است بینیم که هرگونه تغییر و تحول رژیم سیاسی بامی

ستان از آنجا ننقش ضعیف نخبگان و ناتوانی در ایجاد ثبات سیاسی و در حقیقت عدم ثبات سیاسی افغا

شود که آنها به جای آن که قانون اساسی تفاهم و احترام متقابل به یکدیگر را اساس کسب آشکار می

وم و قبیله های قای و برآوردن خواستههای قومی قبیلهبندیمشروعیت سیاسی قرار دهند به فکر دسته

 ب بالا تر ازهمبستگی ملیخاص خود هستند میزان علاقه وهمبستگی قومی در این جامعه به مرات

است.به قول دورکیم، جامعه شناس معروف فرانسوی، جامعه افغانستان هنوز به عقلانیت ووجدان 

جمعی نرسیده است. همبستگی موجود در این جامعه بیشتر همبستگی مکانیکی است. در حالی که 

قسیم کار اجتماعی نوعی ت همبستگی اجتماعی در یک جامعه پیشرفته جنبه ای ارگانیکی داشته وبرپایه

د رس( در شرایط سیاسی اجتماعی فعلی افغانستان به نظر می 807-847 :استوار است)ریمون آرون

 ریعسکند.)تر میهایی وجود دارد که قابل تأمل است و وظائف نخبگان آن جامعه را سنگینبحران

 (267-277:محمود  القلم،
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 گیتبحران هویت و همبس -1

پارچه به وجود نیامده است. شهروندان امروز افغانستان حس هنوز هویت ملی و ملت یکدر افغانستان 

 یشناسند. الیور روآ هنگام بحث از رابطهشان میهویت ملی ندارند و هنوز خود را با هویت قومی

 افغانستان»نگارد: کند و در این خصوص میتعبیر می« ملت نایافتنی»دولت و ملت در افغانستان، به 

درت فهم قهرگز ملتی یکپارچه نداشته و تنها دولت داشته است. دولت در چیزی ظهور نکرده که از 

یعنی و ادراک جامعه بالاتر باشد، زیرا از لحاظ تاریخی، دولت افغانستان ریشه در بخشی از جامعه 

 .(84 الیور روآ،)استکنفدراسیون قبایل داشته

 گیرد که دارای دو دسته عناصر عینی وزمانی شکل می چنانکه در تعریف ملت گفته شد، ملت 

چه عنصر عینی ملت و ملیت، یعنی سرزمین مشترک وجود دارد، اما  ذهنی باشد. در افغانستان، اگر

ا، و ها، باورهها، خاطرهعناصر ذهنی مشترک هنوز پدید نیامده است. عناصر ذهنی عبارتند از: اسطوره

های شناسند، باورها و خاطرهی مشترکی میتر اسطورهغانستان کممشترک. شهروندان اف فرهنگ

یک از اقوام این کشور، خاطره و برداشت خاصی از  سانی از تاریخ خود ندارند و هرمشترک و هم

های ملی و...( اتحاد نظری تاریخ این کشور دارند. هنوز بر سر نمادهای ملی )زبان، سرود ملی، قهرمان

ن جمعی و آگاهی تاریخی مشترک در میان شهروندان افغانستان وجود ندارد و وجود ندارد. وجدا

ی ملت نیز هنوز در این جامعه به وجود نیامده است. اقوام متعدد در افغانستان به سان بنابراین، پدیده

ر، اند و نسبت به همدیگگاه احساس همبستگی نکردهکنند که هیچهای جدا از هم زندگی میجزیره

 نگرند.م بیگانه میبه چش
 بحران ثبات و امنیت -2

ای و سیاست قومی سبب شده است که در طی این سه قرن، افغانستان همواره در عقلانیت سیاسی قبیله

نگ ای و قومی به تنازع و جهای داخلی و جنگ با کشورهای دیگر بسوزد. عقلانیت قبیلهآتش جنگ

ای بیگانه را نیز در این کشور فراهم نموده است. افغانستان هتاخت و تاز قدرت قومی منجر شده و زمینه

های بزرگ جهانی بوده است. علاوه بر وضعیت در تاریخ معاصر خود، همواره میدان بازی قدرت

ین کشور ساز دخالت دیگران در اای نیز از عوامل اساسی زمینهژئوپولتیکی کشور، تنازع قومی و قبیله

 شده است. 
 یتبحران مشروع -3

های سیاسی کشور از مشروعیت برخوردار نبوده است و دولت یک از نظام در طی این سه قرن، هیچ

گفت با بحران  توانشود، با این حال، نمیترین نظام برای مردم افغانستان تلقی میکنونی گرچند مشروع

های عقیدتی، بستگیکه به جای وا رو نیست. دولت افغانستان زمانی فراگیر خواهد بودمشروعیت روبه
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ی اقشار افغانی را اساس قرار دهد و در جهت مشارکت دادن و جذب همهوفاداری ملی به جامعه 

ها بکوشد. وحدت ملی و ، تعلقات قومی و یا فکری آنل زبانیئمسا هجامعه افغانی بدون توجه ب

ا به رزهای افغانستان رشود که تمامی ساکنان درون مزمانی تقویت میسیاسی تنها مشروعیت نظام 

حقوق برابر برای مشارکت در دولت و نهادهای وابسته به آن شهروندان جامعه افغانستان که از چشم 

 در جامعه برخوردار هستند، در نظر بگیرد.نیز برخورداری از امتیازات اقتصادی عادلانه و 
 بحران مشارکت -4

ال، فراهم شد، با این ح تحولات جدید واقع پس از  دری مشارکت سیاسی مردم برای اولین بار زمینه

 دولت جدید نیز با بحران مشارکت روبرو است.
 بحران سلطه و نفوذ -5

هیچ نظامی در افغانستان تاکنون نفوذ تام بر ساکنان این کشور نداشته است. دولت فعلی نیز با این بحران 

ان کشور حاکمیت ندارد و مناطق زیادی از ها و جمعیت قابل توجهی از ساکنمواجه است و بر بخش

 مختار است. قلمرو کنترل دولت خارج و خود
 بحران مدیریت و کارآمدی -1

های دنیا بوده و دولت کنونی نیز در مدیریت کشور با ترین دولتمدهای افغانستان از ناکارآدولت

همین  و بازسازی کشور، بحران مواجه است. اگر نیک بنگریم، بزرگترین چالش بر سر راه توسعه

نیروی  درصد از انرژی و های قومی است. نخبگان این کشور، بیش از پنجاهعقلانیت قبیله و گرایش

د شود و اگر بر فرض هم بخواهنشان صرف منازعات و تأمین منافع قومی یا منافع شخصی میفکری

شان را تفکر ذهنی کمی از مشغله، تنها درصد داشته باشند یکشور فکر سازندگی یا توسعه در زمینه

 دهد.روی مسائل ملی تشکیل می

مدیریت و کارآمدی باید اضافه نمود که فساد اداری و سیاسی نیز چونان  این، در زمینه علاوه بر

داری در کشور پیچیده و در این زمینه نیز مطابق گزارش سازمان شفافیت پیچکی بر قامت دولت

 ی دوم را در جهان از آنِ خود نموده است.شته، افغانستان رتبهگذ چند ماه المللی دربین
 های موجود در افغانستان ها برای برون رفت از چالشکارراه

 ه داد:ئکارهای ذیل را اراتوان راه، میآنبا توجه به عوامل تداوم  معضلات موجود،برای عبور از 
 تاکید بر تاریخ و وجوه مشترک -1

سازی در های اصلی و بنیادی موجود در افغانستان، آن است که هنوز ملتبحرانکه گفته شد، از چنان

سازی این کشور صورت نگرفته و هویت ملی به وجود نیامده است. برای عبور از قومیت و قبیله، ملت

های ملت نیز، دیدگاه دهندهعامل اصلی تشکیل گیری هویت واحد ملی نیاز است. دربارهشکل و
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ری انقلاب سنت فککه  سیاسی دارد ی جنبهها، درباره ملت یکی از این دیدگاه که ود داردمتفاوتی وج

ی . بر حسب این برداشت، ویژگی اصلمی تواند به حساب آید ی اصلی این برداشتفرانسه سرچشمه

سازمان سیاسی است. یکی از انقلابیون ملت نه وحدت فرهنگی یا زبانی یا قومی، بلکه وحدت در 

نابراین، ب«. یک قانون به سر برندملت مجموعه افرادی است که تحت حکومت »سه گفته است فران

بر  منطقا و از نظر تاریخیتکوین ملت نیازمند تکوین دولت است و مفهوم دولت و سازمان سیاسی 

قوم و قبیله زندگی ملت تقدم دارد. از این رو مجموعه کسانی که در درون نظم سیاسی والاتر از 

آید و پدید میوجود چنین نظمی، مصلحت مشترکی در بین آنها  اند. در نتیجهکنند، یک ملتمی

پیدایش  قرن بیستم و گیرد. تجربهن نظم شکل میآاحساس وظیفه و وفاداری مشترکی نسبت به 

ل تشککه سازمان و  های ملی پس از استعمار نیز مؤید این برداشت سیاسی است. دست کم ایندولت

ر مؤثسیاسی به همان اندازه در ایجاد هویت ملی مؤثر است که قومیت ممکن است در ایجاد دولت 

  (86-82: بشیریه)باشد

است. برخی نویسندگان آلمانی مثل نوفالیس و برداشت دوم از ملت و ملیت، برداشت فرهنگی 

ت به تند. به نظر آنها، بشریدانسملت می دهندهفیخته عوامل فرهنگی و زبان را عامل اصلی تشکیل 

ان ها. ویژگی اصلی هویت ملی، زبوجود دولتها تقسیم شده است نه به حکم حکم طبیعت میان ملت

فرهنگ مشترک هر قوم است. به عبارتی ها و تاریخ و افسانه ،ها، نمادهاسنت است که دربرگیرنده

ن اینجا ملت با قوم خلط شده و ممکه در هویت ملی در این برداشت طبیعی، ذاتی و مستمر است. البت

 (88 : پیشین)وجود داشته باشد.« ملت»است در درون دولت واحدی چندین 

ی سیاسی و فرهنگ تری است و از حد دو نظریهبرداشت سومی نیز وجود دارد که برداشت جامع

 شت سوم، ویژگی ملتکند. طبق بردادو را هم حفظ می عین حال ویژگی آنرود و در فراتر می ،بالا

است،  های فرهنگی لازمویژگی و فرهنگی یافت. برای تکوین هویت قومی،را نباید در هویت قومی 

فرهنگی است و وجود چندین قومیت در درون یک دولت نباید  ـهویت قومیاما هویت ملی فراتر از 

ها لتخی مؤثر در تکوین مشود. در تعبیر فرهنگی، بسیاری از عوامل تاریمانع تشکیل هویت ملی 

ورد فرهنگی را م ـفرانسوی از چنین دیدگاهی برداشت قومی نویسندهمانند. ارنست رنان نادیده می

همگانی  هایتکوین هویت ملی، داشتن تاریخ مشترکی از دردها و رنجانتقاد قرار داد. به نظر او، عامل 

بر اساس قومیت، زبان، سرزمین مشترک و است. پس هویت ملی صرفا و خاطرات مشترک تاریخی 

با  تکوین هویت ملی پیدایش اراده آید. از سوی دیگر شرط عمدهنمیسازمان سیاسی دولت به وجود 

ی مشترکی مردم به وجود چنان تاریخ و خاطرات عمومی و چنین ارادههم زیستن است. در صورت 

 ( 88-82: پیشین)دهندی را تشکیل میو زبانی، ملت واحدهای فرهنگی و قومی رغم تفاوت
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کل های قومی افغانستان شبنیادهای فرهنگی خاصی که در طول تاریخ با مشارکت تمامی گروه

ن هویت باشد. ایتواند نوعی هویت ملی را به وجود آورد که ویژگی فراگیر داشته است، میگرفته 

ده تمامی برگیرنتواند در کلیت خود می برگیرنده عناصر و اجزاء مختلفی است که تنها درملی در 

ر یک چنین اساس تکیه ب برمختلف جامعه افغانی باشد. بدین ترتیب دولت افغانستان نیز های گروه

 . دولت فراگیر محسوب شودتواند یک و مشارکت دادن همه آقشار جامعه افغانی است که میهویتی 
 ر برای مشارکتپرهیز از انحصار قدرت و زمینه سازی بهت -2

ت و ای با دولت گردیده و از عنصر قومیخود سبب تقابل سران قومی و قبیله بحران مشارکت به نوبه

ی در های زبانی و مذهبآید. با توجه به وجود گروهقبیله به عنوان ابزار سیاسی استفاده به عمل می

ی جامعه و دولت برای پویایمسئله حیاتی افغانستان، گسترش مشارکت سیاسی و گردش نخبگان یک 

های ی خاص و راه نیافتن سایرین در ساختارشود. کنترل دولت توسط گروه قومی یا قبیلهمحسوب می

ین افکند. رعایت املی را به مخاطره میکند و وحدت ها از مرکز کمک میقدرت، به بیگانه شدن آن

که حضور چندانی درساختارهای قدرت و های قومی و زبانی آن دسته ازگروهامر به ویژه در مورد 

 د.روو نهادهای وابسته به آن ندارند، یک ضرورت ملی به شمار میتشکیلات گوناگون دولت 

د بر های داخلی، بایپذیریهای حساسیت برانگیز و غفلت از آسیبزدن به اختلافبه جای دامن

ترک فرهنگی و تاریخی تأکید نمود. های قومی به نحو عادلانه و نیز وجوه مشمشارکت تمامی گروه

 های اختلاف برانگیز از یک سوزدن به حساسیتهای داخلی و پرهیز از دامن آگاهی از آسیب پذیری

پذیر ی افغانی، تنها در صورتی امکانجامعههای ی گروهی همهبرگیرنده و تاکید بر هویت فراگیر و در

حت فراگیر باشد و نه دولتی اقتدارگرا و تر، دولتی است که دولت حاکم بر سرنوشت شهروندان کشو

مشارکت سیاسی مبتنی بر وفاداری ملی است که ها یا نخبگان جامعه. تنها ی معدودی از خانوادهسلطه

 ی خود به اتخاذ سیاست هایفراگیر را فراهم سازد و به نوبهگیری دولت های شکلتواند زمینهمی

و  ی سیاسیمنجر شود که هدف نهایی آن گسترش وحدت ملی، توسعهای داخلی و خارجی سنجیده

ی نیروهای خارجی در مسائل داخلی های مداخلهها و زمینهبرداشتن فرصتاقتصادی و از میان 

  (42 :احمدی).افغانستان است
  های دیگری تعاملی با فرهنگتلاش برای مواجهه -3

کی روهی به بیرون پناه ببریم، برای تأمین منافع عام ملی که یکه برای تأمین منافع قومی و گ به جای آن

های آن اصلاح فرهنگ سیاسی ماست، با فرهنگ از این منافع کلان، اصلاح فرهنگ عمومی و در پی

ها برای زدودن آثار مخرب فرهنگ خود فرهنگتعاملی داشت و از نقاط مثبت این  دیگر، باید مواجهه

اند. ها همواره در اثر تعامل با یکدیگر به رشد و ترقی دست یافتها و تمدنهاستفاده نمود. فرهنگ
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در  رسد. نفس مهاجرت شهروندان کشوربنابراین، رویارویی تقابلی با دنیای خارج مفید به نظر نمی

رغم آنکه پیامدهای منفی نیز در پی داشته است، اما پیامدهای مثبت آن قابل کشورهای گوناگون، علی

 است.توجه 
  مدنی و تشکیل احزاب فراقومی تقویت جامعه -4

مدنی و احزاب سیاسی است. در واقع احزاب  از لوازم عقلانیت سیاسی مدرن، حضور قدرتمند جامعه

 به عنوان یک سیستم سیاسی مدرن معروف است. جامعه« دموکراسی ی دستگاهچرخ دنده»به عنوان 

ها و سو خواست اند که از یکاسط بین مردم و حکومتو مدنی و احزاب سیاسی در واقع حلقه

ها و تمایلات گویی به نیازمندیتقاضاهای مردم را به حکومت منتقل نموده و دستگاه سیاسی را به پاسخ

ی هاکند؛ یعنی مردم را با ارزشپذیری مردم ایفای نقش میدارد، از سوی دیگر در جامعهمردم وا می

ها و کارکردهای جدی احزاب، آموزش سیاسی د. در واقع یکی از نقشسازسیاسی کشور آشنا می

مردم است. از دیگر کارکردهای حزب، مبارزه بر سر کسب اقتدار است. هر حزبی مفکوره و اندیشه 

افتن یخواهد که با سلطهاقتصاد و فرهنگ( دارد و می های گوناگون )سیاست،خاص خود را در عرصه

 مطابق نظریات خود اداره نماید.و کسب قدرت، جامعه را 

باره احزاب زیادی همانند قارچ روییدند و  یک پس از روی کار آمدن دولت جدیددر کشور ما 

ود و در جدیدی نب امروز شمار این احزاب به بیش از صد مورد رسیده است. البته تشکیل حزب پدیده

ز با ی تاریخی مانند امروا در هیچ دورهایم. امگذشته تاریخ خود نیز تجربه تشکیل احزاب را داشته

چه ما در کشور خود به نام حزب  ایم. اما آیا حقیقتا آننماها روبرو نبودهتکثر احزاب و تورم حزب

     که به نظر ،کنیمنماها مشاهده میشناسیم، فاکتورها و عناصر یک حزب را در وجود این حزبمی

های کامل یک حزب سیاسی برخوردار نیستند. ما فقط با ، هیچ یک از احزاب ما از ویژگیمی رسد 

و  یک نقش و کارکرد حزب هستیم که به نام حزب قد برافراشته و هیچ وبر هایی روتورم گروهک

های پذیر ساختن مردم و یا انتقال خواستکنند. کارکرد احزاب ما نه جامعهجامعه مدنی را ایفا نمی

اسی برای کسب منافع محدود چند نفر عضو حزب است و تمام. ایشان به حکومت، بلکه دلالی سی

زنی برای تأمین های چانهاحزاب ما نه مولد و مبلغ یک اندیشه سیاسی و اقتصادی، که دکان

نماها این است که اعضای آن در هنگام ی هنر این حزبهای شخصی گردیده است. همهخواست

ه دند و در اثر تعامل با یکی از نامزدان و یا اربابان قدرت، بانتخابات به این کاندید و آن کاندید بپیون

نان و نوایی برسند و جیب خود را از مرحمتی یکی از نامزدان پر کنند. در این منطق، نه از اندیشه 

ها در یک شب و پس از یک جلسه گیریخبری است و نه از طرح و تدبیری برای جامعه. جهت

 کند و حزبی که تا دیروز منتقد جدی یک شخصهشتاد درجه تغییر میو  مهمانی به راحتی تا یک صد
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ی مشترکی شود که تا دیروز هیچ نقطهبه کف کسی می است، پس از یک پذیرایی مختصر، مدافع جان

 با او نداشت.

بنای احزاب اندیشه، و رویکرد فکری به علاوه براین، در یک جامعه دموکراتیک، سنگ

 یهای سیاسی و دیدگاه خاصی در زمینهی اندیشهت و احزاب همه بر پایههای اجتماعی اسپدیده

ی ما بنیاد احزاب،در درجه نخست تعلقات که در جامعه گیرد در حالیاقتصاد و سیاست شکل می

ور توان در کشدارد فراقومی را نمینهای مذهبی است. هیچ حزبی با استناقومی و در درجه بعد، علقه

ند در قانون اساسی جدید ما، تشکیل حزب بر مبنای قومیت و مذهب ممنوع اعلام نشانه نمود. هرچ

اند که فراقومی و فرامذهبی هستند، اما در عمل همه در قفس شده است و هریک از احزاب نیز مدعی

 (40-84:)سجادی.اندگرفتار آمده قبیلهتنگ قومیت و 

ود ی خترین نقطهما به اوج و افراطی یکه تورم و تعدد احزاب که در جامعه ی دیگر آننکته

های اجتماعی در کشور است. زیرا احزاب بر پایه رسیده است، خود نشانگر تعدد و تکثر شکاف

گیرد و هرچه تعدد حزب بالا رود، حاکی از آشفتگی و های موجود در جامعه شکل میشکاف

ر کشوری دو حزب قدرتمند های کثیر در سطح اجتماع است. اگر دنابسامانی اجتماعی و شکاف

که دو جریان اصیل و پرقدرت فکری وجود دارد. اگر صد حزب وجود  وجود داشته باشد، یعنی این

 داشته باشد، به این معناست که ما صد نوع گرایش و صد نوع اختلاف دید داریم.

آمدن دی مدنی، امید زیادی برای پدیجان بودن جامعهی فرهنگ حزبی و کمبا این وضع آشفته

ی ماشین دموکراسی و دندهدهد که چرخعقلانیت سیاسی مدرن وجود ندارد. وضع ما نشان می

عقلانیت مدرن در افغانستان نیاز به تعمیر دارد و تا به تعمیر آن موفق نشده باشیم، توفیقی در رسیدن به 

 نیز نخواهیم یافت. ،عقلانیت مدرن

 نامهرسد که وزارت عدلیه باید تنها به مرامای، به نظر میبرای عبور احزاب از عقلانیت قومی و قبیله

ی احزاب ننگرد، بلکه باید هویت اعضا را هم ملاک قرار داده و مورد بررسی قرار دهد. نامهو اساس

 ی فعالیتاگر اعضای شورای مرکزی حزب یا هیأت رهبری آن همه از یک قومیت بود، نباید اجازه

شکیل حزب بر مبنای قومیت دیگر ممکن نخواهد بود و هم از تورم احزاب بدهد. در این صورت، هم ت

 کاسته شده و از تشکیل حزب بر مبنای قومیت در آینده جلوگیری خواهد شد.
  آموزش سیاسی به منظور اصلاح فرهنگ سیاسی-5

های عمومی، نقش اساسی در اصلاح و تغییر فرهنگ جامعه دارند. راه مراکز آموزشی و رسانه

اید گذرد و قبل از هر نوع اقدامی، ابتدا بو دانشگاه می مکتببختی یک جامعه از وشبختی و نگونخ

مراکز  گرایی، از طریق آموزش و از کانالدر فکر آموزش و تعلیم و تربیت بود. عبور از قومیت و قبیله
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های مدرن مبلّغ ارزش تواندکه می پذیر است و باید از این مراکز شروع شود. معلم چنانتعلیمی امکان

 یزن تواند با گفتار و رفتارش تندیس قومیت و قبیله پرستی، میباشد و مروج تجدد و عقلانیت مدرن

 باشد. 

های عمومی نیز عین همان وضعیت مراکز تعلیمی را دارند. چنانکه افزون بر مراکز تعلیمی، رسانه

کان ای باشند، این امزدن به تنازع قبیلهدامنتوانند سنگری برای دعوای قومی و های عمومی میرسانه

را نیز دارند که مروج اندیشه و رویکرد عقلانی مدرن باشند و به سان دانشگاهی برای آموزش 

 های مدرن عمل کنند و به مردم درس دموکراسی ارائه دهند.ارزش

مدنی و  جامعه فعالان شود،بنابراین، علاوه بر آموزش رسمی که در مراکز آموزشی انجام می

های مدرن در جامعه هستند، باید به رشد های عمومی و کسانی که معتقد به گسترش ارزشرسانه

ای تلاش ورزند و باب تساهل، تسامح، آگاهی عمومی و عبور از فرهنگ و عقلانیت قومی و قبیله

 دیگرپذیری و رشد عقلانیت مدرن را در جامعه بگشایند.
  ی حل بحران هویت و همبستگیتدوین مدل مناسب برا -1

کارشناسانه و به دور از اغراض سیاسی صورت گیرد  برای حل بحران هویت و همبستگی، باید مطالعه

رو و مدل مناسبی برای آن طراحی شود. کشورهای دیگری نیز در دنیا هستند که با بحران قومی روبه

پارچگی ملت خود تلقی نموده و برای ی قومیت را به عنوان تهدیدی علیه یکاند یا مسألهبوده

ی آمریکا تنها کشور غربی است اند. ایالات متحدهحلی جستجو نمودهجلوگیری از این مخاطره، راه

اما  بنا گردیده است« مهاجر»ی جامعه که بیش از همه دارای اقوام گوناگون بوده و به عنوان یک

 چالش های نشأت گرفته ازگونه های  مختلف قومی مشکلاتی جامعه ی ما را نداشته و توانسته است به

  پیروزگردد.
  ی اقتصادی برابرتوسعه -7

هایی شوند. این مطالبات در حقیقت ریشه در محرومیتامروز مردم با مطالبات قومی وارد انتخابات می

ها ونشیب زای تاریخ این کشور نسبت به برخی مناطق و اقوام روا داشته شده و با فردارد که در گذشته

اشته ی انکشاف وجود دمحور در زمینهکنون ادامه یافته است. اگر نگاه عدالتهای اندکی، تاو تفاوت

باشد، گرایش مردم به نامزدهای قومی هم کاسته خواهد شد و مردم به صلاحیت، تخصص و شایستگی 

ابع عمومی برای برخی علمی و عملی یک نامزد توجه خواهند کرد. اما اگر محرومیت از مزایا و من

چنان ادامه داشته باشد و مناطق کشور به صورت گزینشی به انکشاف برسند، مردم نفع خود مناطق هم

 ای رأی بدهند تا بتواند در انکشاف منطقه شان گامی بردارد. بینند که به نامزد منطقهرا در این می
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  ی اقتصاد صنعتی و تولیدیگسترش شهرنشینی و توسعه -1

ی ای و رسیدن به عقلانیت مدرن، تلاش برای توسعههای برون رفت از عقلانیت قومی و قبیلهی از راهیک

ا خود را به زراعتی(، عقلانیت متناسب ب -ی سنتی )شبانیاقتصاد صنعتی و تجاری است. اقتصاد بسته

عتی اد صنآورد و ظرفیت شکوفایی عقلانیت مدرن در آن وجود ندارد. پیداست که اقتصوجود می

ی برای ی شهرنشینی و فرهنگ شهری دارد. بنابراین، تدابیر خاصارتباط تنگاتنگی با گسترش و توسعه

ه نماید. البته باید تأکید نمود کلازم می اطرافیگسترش شهرنشینی و عبور از اقتصاد و فرهنگ 

است.  هنگ روستاییهمان زندگی و فر شهرنشینی به نحو موجود آن در کشور نه شهرنشینی که ادامه

ی نسبتا قابل توجهی داریم. نه شهر ما ظاهر و سیمای شهری دارد و ما هنوز با فرهنگ شهری نیز فاصله

نه فرهنگ شهری در شهرهای ما رسوخ کرده است. شهر ما در واقع همان دهی است که تعداد بیشتری 

کی هوای ده را ندارد، دود و غبارش ها را در خود جای داده است، با این تفاوت که صفا و پااز انسان

 های آن در جنبش است. نیز در جادهموتر بیشتر از ده است و تعدادی 

های آن اقتصاد زمینهکه از پیش که تلاش برای ترویج و آموزش فرهنگ شهری خلاصه آن

 های اصلی به وجود آمدن عقلانیت مدرن به نظرشرطصنعتی و گسترش شهرنشینی است، از پیش

 (668-670:سریع القلم محمود،)رسد.می
  تشکیل نهاد نخبگان فکری کشور -4

کری گذاری شود تا نخبگان فای، نیاز است تا یک نهادی پایهبرای عبور از عقلانیت قومی و قبیله

کاری، در آن گردهم آیند و برای های مداوم و به دور از سیاسیکشور از هر قوم و تباری برای رایزنی

 ه دهند. ئهای علمی و عملی اراای، طرحگیری مسائل قومی و قبیلهی از اوججلوگیر
  ترویج فرهنگ گفتگو -10

ساختن فرهنگ گفتگو و نقد علمی و ی جنگ است باید به نهادینهسیاست ادامهدر جامعه ای که 

تگو و فمنطقی، برای حاکمیت عقلانیت مدرن همت گمارد. نخبگان ما باید عادت کنند که از راه گ

ود را اندیشی راه ختوزی به حل مشکلات خود بپردازند و با همنقد علمی و به دور از تعصب و کینه

گیرد که ای را میبه سوی فضای عقلانیت مدرن باز کنند. عقلانیت مدرن زمانی جای عقلانیت قبیله

د. باید بگیرتکثرگرایی و فرهنگ گفتگو جای فحاشی را  های مدرن چون تساهل، تسامح،ارزش

ی امهات ترین راه برای حل اختلافات و رسیدن به یک اجماعِ حتی اجمالی دربارهبپذیریم که با صرفه

ن مسیر های مدرن تنها از ایتنها ترویج فرهنگ گفتگو است و استقرار ارزش مسائل مشترک کشور،

 .میسوراست
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 نتیجه 
ه همکاری و تعامل قوا، به توسعه و پیشرفت همه به هرحال در سای یابیم کهدر می از آن چه گفته آمد

توان امیدوار بود. بسترهایی که برای اقتدار و سرعت عمل قوه مجریه فراهم است جانبه افغانستان می

ان توانند به کارآمدی نظام سیاسی فعلی افغانستدر کنار همکاری و نظارت سیاسی شورای ملی باهم می

ذشته تاریک و ناامید کننده به آینده روشن و متفاوت با گذشته هدایت کمک نماید و افغانستان را از گ

نماید. در این میان تعامل و هماهنگی  نخبگان سیاسی)ابزاری( با نخبگان فکری امری ضروری به نظر 

ه است، وجود داشت« تعامل»ای که میان نخبگان ابزاری، و نخبگان فکری رسد. هرگاه و در هر زمینهمی

های مختلف این موفقیت و پیشرفت قابل مشاهده است مینهزهم در پی داشته است که در موفقیت را 

ی اقوام و تأسیس حکومت مورد قبول همهتدوین وتصویب قانون اساسی، گیری پارلمان، نظیر شکل

ل بای که متأسفانه به جای تعامل تقامینهزاما در هر  المللی.مذاهب و مطابق با قوانین و معیارهای بین

میان نخبگان ابزاری، و نخبگان فکری  وجود داشته باز هم جامعه ما به سمت و سوی همان عصبیت 

 آثار و پیامدهای عقلانیت سیاسیای سوق داده شده و کشانده شده که قبیله -ی قومیکور کورانه

ون به تا کن است که را در پی داشته های متعددیاخیر در افغانستان بحرانچند دهه ای ای در قبیله

درجات متفاوت ادامه دارد: بحران هویت و همبستگی، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران 

ه و زمان حضور داشتها به صورت متراکم و هممدیریت یا بحران کارآمدی. در افغانستان، این بحران

نی تبدیل یافتنجهت فلج شود و توسعه و نوسازی به رؤیای دست سبب گردیده است که کشور از هر

 شود.

تأكید  ديد؛گر ارائه ييكارهاه ای، راعقلانیت سیاسي قومي و قبیله عصبیت و برای عبور ازكه 

سازی بهتر برای مشاركت پرهیز از انحصار قدرت و زمینهبر تاريخ و وجوه مشترک جامعه، 

زاب ي و تشكیل احی مدنهای ديگر، تقويت جامعهتعاملي با فرهنگ تلاش برای مواجههسیاسي، 

رای حل گرايي باستفاده از مدل كثرت، فراقومي، آموزش سیاسي به منظور اصلاح فرهنگ سیاسي

آمیز بحران قومي. تكثر قومي بايد به نحو معقولي نهادينه شود و راهي برای همزيستي مسالمت

ه بارها تجرب نهادهای قومي جستجو شود. سیاست حذف، طرد يا ادغام اقوام در تاريخ افغانستان

های جامعه افزوده و مشكلات كشور را شده و نه تنها جواب مثبتي نداده است، بلكه بر بحران

نعتي و ی اقتصاد صی اقتصادی برابر، گسترش شهرنشیني و توسعهافزايش داده است، توسعه

ا هويت بتشكیل نهاد نخبگان فكری كشور به منظور رايزني و كار مداوم علمي در ارتباط ، تولیدی

 .حذف يا رقابت منفيترويج فرهنگ گفتگو به جای فرهنگ ملي و بحران قومیت، در نهايت، 
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